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  چكيده

 دربـارة ترجمـه، از رويكـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي بهـره                شـده   هاي انجـام    بيشتر پژوهش 
گيرند كه توليـدات و تفـسيرهاي گفتمـاني را بـا ايـدئولوژي حـاكم بـر جامعـه مـرتبط                       مي
جاشـده و بـه طـور     حذف، اضافه، جابـه   (چه در نگاه نخست اشتباه ترجمه شده           آن .داند مي

هـاي اجتمـاعي      و محـدوديت   هنجارهادر واقع ساختار، فرآيندها،     ) شده  شكني  كلي ساخت 
. شـوند  ها توليـد و دريافـت مـي         ها تحت آن   كند كه ترجمه    سياسي مشخصي را برجسته مي    

بنابراين نقد ترجمه بـه آشـكار كـردن و نقـد رفتارهـا و روابـط اجتمـاعي سياسـي كمـك                       
هـا سـازوكار    رانـي  هاوحاشـيه  سـازي  ايـن برجـسته  . )p, 2004, Schaffner.124(كند  مي

ها و رفتارهاي گفتمان سياسي است كه در سطح جمله و بالاتر از              بر كردار مشترك حاكم   
 .Soltani, 2004, p(اي اسـت بـراي حفـظ و اسـتمرار قـدرت       كند و شـيوه  آن عمل مي

هدف پژوهش، بررسي تغييرات نمود در ترجمه و امكـان تلويحـات ايـدئولوژيكي              ). 171
تحليلـي و   -اضـر از نـوع توصـيفي      پـژوهش ح  .  اين تغييرات از سوي مترجم است      فرآوردة
 ,Farahzad (وجهـي فرحـزاد   اي بـوده و بـا الگـوگيري از مـدل سـه      مقابلـه  ِنقدو  اسنادي

در سـطح   اي و بينامتنيت     كه تركيبي از تحليل گفتمان انتقادي، راهكارهاي ترجمه        )2012
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ين يك  در اين پژوهش هر جمله زبان پيشين با معادل آن در زبان پس            . است متني انجام شده  
در بررسـي نمـود از زندگينامـة سـه چهـرة سرشـناس              . به يك به لحاظ نمود مقايسه شـدند       

 جامعـة  استفاده شد كه هر كدام از منظر قـدرت حـاكم بـر            ) اوباما، كلينتون و بوتو   (سياسي  
بررسـي سـابقة سياسـي در خـصوص برخـي           . سياسي خاصي دارند  -ايران جايگاه اجتماعي  

هــاي دولــت ايــران بــر عليــه ايــشان وتــأثير ايــن   گيــري هــا حــاكي ازموضــع ازايــن چهــره
ها دربازنمايي رويدادها و نمايش ايدئولوژيكي آن درجامعه بوده كه تـأثيرات          گيري موضع

 به اعتقاد نگارنده تلويحـات ايـدئولوژيكي حاصـل از   . نمايد انكار مي آن برترجمه غيرقابل

  . دادن چهرة خاصي از فرد استزمان نمود در اين آثار ترجمه شده در تلاش براي نشان 
  قدرت ، تحليل گفتمان انتقادي، ايدئولوژي، نقد ترجمه تغيير نمود،:  كليديهاي هواژ

  
  مقدمه. 1

آشـكار  همـواره در طـول زنـدگي بـشر          هـاي مربـوط بـه آن          شناسي و پـژوهش     نقش و اهميت زبان   
شناسـي بـه عنـوان         و زبـان   است، اين مطالعات علوم وسيعي را مورد بررسي و چالش قـرار داده              بوده

  پـرز  ةبـه گفت ـ  از سـويي    . اسـت  يك علم، به ويژه در علوم انساني و ترجمـه اهميـت بـسياري داشـته               
)Calzada-Pérez, 2003, p. 14 (    همچنـين از  ، ترجمـه .عمر ترجمه به كهولـت سـن بـشر اسـت 

چـرا كـه   ، اسـت   توجـه بـوده   مـورد ادبيـات چون فلسفه، علـوم اجتمـاعي و     هم ديگريديدگاه علوم   
 مترجم  .كند  را نيز درگير مي    يهاي ديگر   حوزه ،رسد عملكرد ترجمه غير از زبان      همواره به نظر مي   

 ،اين پژوهش . است  ايفاگر نقش بوده   موارد مشابه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و       همواره در نظام  
 بـا  شناسـي  زبان ارتباط به تحليل گفتمان انتقادي   ويژه و به طور     گفتمانتحليل  رويكرد   با تكيه بر  نيز  
ها   روش ترين مناسب يكي از    ،تحليل گفتمان انتقادي  . پردازد مياي همچون ترجمه     هاي وابسته  رشته

هاي   داده  توصيف صرف  مرزشناختي از    نظري و روش  است كه از جنبة       شده  در تحليل متون ترجمه   
يـري گفتمـان در     گ  ثر بر شكل  رود و در پي آن است كه فرآيندهاي ايدئولوژيك مؤ          زباني فراتر مي  

هـاي گفتمـاني حامـل بـار         ، پـيش فـرض    2 و هژموني   و روابط سلطه   1ترجمه، مناسبات زبان با قدرت    
                                                                                                                   

قدرت از يك سو داراي عملكرد است و اين كنش، در گفتمـان  ) Fairclough, 2000, p. 61( به باور فركلاف 1
در هـر دو حالـت، قـدرت در    . يابد و از سويي ديگر، روابطـي از قـدرت در پـس پـرده گفتمـان پنهـان اسـت            تجلي مي 

 بايد به اين نكته توجه كرد كه گفتمان بـه مثابـه         شود؛ در خصوص نقش قدرت در گفتمان        مبارزات اجتماعي پيروز مي   
  .ميداني است از مبارزات قدرت

گري و سـلطه، مفهـومي اسـت بـراي توصـيف و توضـيحِ نفـوذ و         سلطه به معناي فرادستي، )hégémonie(هژموني  2
 تحـت سـلطه  اي از رضايت گـروه   درجه »فرادست« كه گروه مسلط تسلط يك گروه اجتماعي بر گروهي ديگر، چنان

  .تفاوت دارد» تسلط داشتن به دليلِ زورِ صرف«آورد و با  دست مي را به  »فرودست«
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 ,Widdowson, 2004 (هاي گفتماني را در كانون توجه خود قـرار دهـد   ايدئولوژيك و نابرابري

p.134.(  
  
  بيان مسأله. 1. 1

اي به بررسي اين    هاي اخير، توجه ويژه     گفتمان، در سال   با توجه به نقش ترجمه و رابطة آن با تحليل         
در رويكردهـاي   . انـد  ريـزي شـده    هاي متفاوت نقد ترجمه بر اين پايـه طـرح           است و مدل    نقش  شده  

 زباني و محدود به معنا نيست، بلكه يك رويداد اجتماعي           فرآوردة يك   اًجديد به ترجمه، متن صرف    
، بلكـه بـا     نيـست شناختي از يك زبـان بـه زبـان ديگـر             معناي زبان انتقال  نيز تنها ابزار     ترجمه   واست  

هـاي سـنتي كـه در نقـد ترجمـه بـه         و بـرخلاف ديـدگاه  كار دارد و معاني و تلويحات اجتماعي سر    
پرداختنـد، در ايـن رويكـرد بـه      گزينـي مـي   ها در معـادل  مسايلي همچون ترجمة نادرست و نارسايي    

مـاعي، قـدرت، جنـسيت، تبعـيض، ايـدئولوژي و بافـت             هـاي اجت    هاي ترجمه همچون طبقه    سياست
هاي ونوتي است كه در آن ترجمـه بـه مثابـة             اين ديدگاه برگرفته از انديشه    . شود اجتماعي توجه مي  

از ايـن   . فعاليتي سياسي است و به دنبال تحميل قدرت از جامعة انگليسي زبان بر ديگر جوامع اسـت                
دار بودن جريان ترجمه در عصر حاضر، ضمن تأكيـد بـر             ترو، اين رويكرد انتقادي با تأكيد بر جه       

هـاي ديگـر، در پـي بـه چـالش كـشيدن هژمـوني زبـان انگليـسي از                     ها و فرهنگ   حفظ جايگاه زبان  
از ايـن رو، مطالعـات ترجمـة پـسااستعماري در ايـن بـين از اهميـت بـسزايي                    . ديدگاه ترجمه اسـت   

ز مقولاتي كه تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه     يكي ا). Aghagolzadeh, 2013, p. 94(برخوردارند 
در اين پژوهش بـا تكيـه   . كمك آن به اين چالش ياري مي رساند، بررسي ايدئولوژي در متن است          

منظـري  ، )Farahzad, 2012(گيري از مدل نقد ترجمة فرحزاد  بر تحليل گفتمان انتقادي و با بهره
 .گرفـت  ت ايدئولوژيك مورد بررسي قـرار      از حيث تأثيرا   1نمود ةديگر از مباحث نحوي يعني مقول     

هدف پژوهش، بررسي تغييرات نمود در ترجمـه و امكـان تلويحـات ايـدئولوژيك برآمـده از ايـن                    
  .تغييرات از سوي مترجم است

  
  مباني نظري پژوهش. 2. 1

 تحليل گفتمان انتقادي در پي يافتن ردها و تأثيرات قـدرت در زبـان، گفتمـان ، مـتن و نحـو اسـت                       
)Hodge & kress, 1993, p.153( . فـركلاف باوربه  )Fairclough, 2000, p. 7 (  گفتمـان را

 ,Calzada-Pérez( پرز باور به ،از سويي. توان كاربرد زبان در كاركرد اجتماعي تعريف نمود مي

                                                                                                                   
1 aspect 
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  و از آن)Calzada-Pérez, 2003, p. 4(» كننـد  ها از ايـدئولوژي اسـتفاده مـي     زبانةهم«) 2003
گيرد   بر محمل كاربرد زبان جاي مي      آيد،  به شمار مي   زباني و اجتماعي     ةجمه يك پديد  كه تر  ييجا

شناسـاني همچـون     تحليل گفتمان انتقادي را زبـان      .تواند تجلي برخوردهاي ايدئولوژيك باشد     و مي 
و ژاك  1به كوشش متفكراني چون ميشل فوكو     ي كردند و     بنيانگذار ووداك  و دايك  ون ،فركلاف
متفكران برجـستة غـرب وارد مطالعـات فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي شـد و شـكل         و ديگر   2دريدا

  .انتقادي به خود گرفت
 مفهـوم گفتمــان، امــروزه بــه صــورت يكــي از مفــاهيم كليــدي و پركــاربرد در تفكــر فلــسفي،  

ارتباطي غرب درآمده و با مفاهيمي همچـون سـلطه، زور، قـدرت، مهـاجرت،              -اجتماعي، و سياسي  
پيش از پرداختن به بحـث      . است  يض جنسي، نابرابري قومي و موارد مشابه درآميخته         نژادپرستي، تبع 

هـاي كليـدي در شـرح مباحـث مهمـي همچـون        اصلي در اين پژوهش، نگارنـده بيـان برخـي نكتـه           
هـاي مربـوط بـه تحليـل          ايدئولوژي و قدرت را از جنبة ايفاي نقش مهم اين دو اصطلاح در مبحـث              

  .داند اهميت ميگفتمان انتقادي بسيار با
  

  مفهوم ايدئولوژي و قدرت درتحليل گفتمان انتقادي. 2
  ايدئولوژي. 1. 2

 در  ولـي  سياسي اسـت،     ةترين آن تحريف و سلط       مختلفي داردكه مهم   هايايدئولوژي معاني و تعبير   
 ة محـدود بـه حـوز      فقـط  و   بـه دسـت آورده    تري    معناي گسترده  ،مطالعات زباني و ترجمه، اين واژه     

شـود كـه در       گـذاري و رفتارهـايي مربـوط مـي         هاي تفكر، ارزش   ايدئولوژي به شيوه  . ستسياسي ني 
ايدئولوژي بـه تمـامي     . آيند صورت عرف در مي     شوند و به    شوند، بر آن حاكم مي      جامعه ترويج مي  

نـوعي بـه مركزيـت، برداشـت يـا ديـدگاهي               شود كه به     مي گفتهاي   مفاهيم و بافتارهاي درهم تنيده    
هـا را ضـعيف       رانند و امكان طرح آن     هاي ديگر را به حاشيه مي      ها و ديدگاه   د و نظريه  كنن  كمك مي 

، تحـت تـأثير ايـدئولوژي       مرتبط است  ترجمه هم كه با زبان       ،در اين نگاه  . برند كنند يا از بين مي      مي
  .ها  شكل دادن به ايدئولوژيو ي براي بازنمايشود ميگيرد و مترجم هم، عاملي  قرار مي

هــاي پنهــان گفتمــان را كــه نقــش مهمــي در  فتمــان انتقــادي، در تــلاش اســت جنبــهتحليــل گ
 عنـوان يـك ابـزار      هـاي اجتمـاعي دارد آشـكار سـازد و بـه            گيري ايدئولوژي و تغيير واقعيـت      شكل

بررسي انتقـادي تغييـرات ايـدئولوژيك در        . هاي عمدي در متن بپردازد      كارآمد به تعيين ايدئولوژي   
توانـد نـشانگر    آمـده در ترجمـه مـي    دسـت  هـاي ايـدئولوژيك بـه    گيـري  هـت مفاهيم مـتن مبـدأ و ج      

                                                                                                                   
1 M. Foucault 
2 J. Derrida 
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عمدي مترجم به سوي تغيير متن اصلي باشد كه آشكارا بر تغيير و تعبير               هاي عمدي يا غير    استراتژي
از ســويي، ايــدئولوژي در مــتن ترجمــه را ). Calzada-Pérez, 2003( گذارنــدتأثيرمــتن اصــلي 

گويي و تكرار در متن ترجمه شده تشخيص داد و بـه          ترجمه و زياده   توان از طريق تحليل معايب      مي
بـر پايـة    . اسـت يـا خيـر       اين توجه كرد كه آيا اين موارد فرآوردة ديدگاه ايدئولوژيك مترجم بـوده            

آيـد، از    بـه نظـر مـي   »معيـوب « يـا  »ترجمة بـد «چه  آن) Schaffner, 2004, p.142(شفنر ديدگاه 
آشـكاركنندة سـاختار اجتمـاعي، سياسـي يـا ايـدئولوژيك و همچنـين               شناسي در واقع      ديدگاه زبان 

شـفنر   .گيـرد  هـايي اسـت كـه در آن چـارچوب ترجمـه شـكل مـي                 فرايندها، هنجارها و محدوديت   
ها ايدئولوژيك هستند زيرا انتخاب متن مبدأ و كاربردي كه به تبع آن متن  همگي ترجمه«نويسد   مي

» .شــود داف و مقاصــد عوامــل اجتمــاعي كــسب مــيكنــد از طريــق علائــق، اهــ مقــصد حاصــل مــي
)Schaffner, 2004, p. 78, 82, 142 & 23 .(     

  
  درت ق. 2. 2

قـدرت از يـك سـو داراي عملكـرد اسـت و ايـن       ) Fairclough, 2000, p. 61( فركلاف باوربه 
 گفتمـان پنهـان   ة روابطي از قـدرت در پـس پـرد      ،يابد و از سويي ديگر       در گفتمان تجلي مي    ،كنش
 ة قـدرت در گفتمـان بـه مثاب ـ        ؛شـود    قدرت در مبارزات اجتماعي پيروز مـي       ،در هر دو حالت   . است

در دنيـاي نـوين، قـدرت    ) van Dijk, 1993 (كياز ديدگاه وندا. ميداني است از مبارزات قدرت
 هـاي    افـراد و گـروه     هـاي   ذهـن  كنتـرل بـر      ة شناختي است؛ يعني قدرتي كـه بـه واسـط          مؤثر، قدرت
هاي ترغيب، تظـاهر و ديگـر راهبردهـا          افراد اين شكل از قدرت را با شيوه       . شود  ال مي اجتماعي اعم 

بنـابر آنچـه    . گيرند  هاي اجتماعي را تحت سلطة خود مي       كنند؛ صاحبان قدرت اذهان گروه      اجرا مي 
گرايانه نـدارد، بلكـه       نمايد، بخش عظيمي از قدرت، جنبة سركوب        به آن اشاره مي   ) همان(وندايك  
  .كند پردة گفتمان، اذهان، اعمال ، نيات و مقاصد را كنترل ميدر پسِ 

  

  مدل نقد فرحزاد  .3
هـاي مهـم در    هاي نقد ترجمه كه بـا تكيـه بـر آراي تحليـل گفتمـان انتقـادي و نظريـه                    يكي از مدل  

اسـت كـه در ادامـة    ) Farahzad, 2012(مطالعات ترجمه مطـرح شـد مـدل نقـد ترجمـه فرحـزاد       
چـه در   آن. وي در باب نقد بر ترجمـه مطـرح شـد   ) Farahzad, 2004(مدل هاي فرحزاد از  بحث

شود، صرفاً تكيه بر درستي عملكرد مترجم در ارائه يـك ترجمـة درسـت از مـتن                   اين مدل بيان مي   
چه از منظر فرحزاد مورد توجه قرار داشته، تأثيرات ايدئولوژيك و چگونگي              اصلي نيست، بلكه آن   

شناسي، گفتمان و مترجمان     است كه مي تواند به پژوهشگران زبان        مه شده بازتوليد آن در متون ترج    
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  .در راستاي تحليل متون كمك شاياني نمايد
اي متـرجم و      هاي ترجمه   وجهي، تحليل انتقادي گفتمان، انتخاب      مدل فرحزاد در يك مثلث سه     

تـر از آن در نقـد         مبين متن پيشين و پسين را در مطالعـات ترجمـه و مه ـ            ) 1بينامتنيت(محيط ارتباطي   
از ديدگاه فرحزاد، نقد ترجمه به جاي پرداختن به چرايي ترجمه بـه ايـن               . است  ترجمه به كار گرفته   

اي،  هـاي ترجمـه    در انتخـاب  . كنـد و چـه كـاركردي در جامعـه دارد            پردازد كه ترجمه چـه مـي       مي
ز منظـر موضـع و   اي را كـه فـرآوردة كـاركرد ترجمـه ا     فرحزاد سـه سـطح متنـي، پيرامتنـي و نـشانه      

هـاي   هـاي متنـي و انتخـاب      در ايـن مـدل نـشانه      . دهـد  ايدئولوژي در جامعه مقصد هستند نمايش مي      
شوند و با در نظر گرفتن متن ترجمه به عنـوان    هاي ايدئولوژيك مرتبط مي     گيري اي به موضع   ترجمه

 در جامعـة    يك رويداد اجتماعي بر اين باور است كه متن ترجمـه بـه صـورت يـك ابـزار ارتبـاطي                    
  .كند و محل برخورد دو نظام زباني و اجتماعي است مقصد عمل مي

منتقد در اين مدل با اشتباه و درست بودن ترجمه سر و كاري ندارد، بلكه بيـشتر بـه ايـن توجـه                       
بـا توجـه    . دارد كه هر انتخاب واژگاني و نحوي چه تأثيري بر خواننده، جامعه يا جوامع مقصد دارد               

شـود كـه بازنمـايي مـتن مبـدأ در مقـصد چـه                 جديد در نقد ترجمه، به اين توجه مـي        به اين ديدگاه    
هاي مبدأ چگونه بازنمايي مي شوند و چه         نمايد و فرهنگ و هويت     تأثيراتي را بر آن زبان اعمال مي      

  .كنند هايي را با خود حمل مي ايدئولوژي
اي هليـدي و تحليـل گفتمـان    شناسـيِ نقـش گـر    فرحزاد با تكيه بر مفهوم جديد برگرفته از زبان     

است،  انتقادي كه در آن متن صرفاً يك فرآوردة زباني نيست و به يك رويداد اجتماعي تبديل شده                
انگارد كه هم ابزار ارتباط جامعه مبدأ و مقـصد اسـت و هـم                 ترجمه را نيز يك رويداد اجتماعي مي      

مـتن ترجمـه محـل برخـورد دو         بنـابراين   . در جامعة مقصد به صورت ابزاري ارتباطي عمل مي كند         
 بين دو متن مبـدأ و مقـصد نيـز           ة رابط ،با چنين ديدي به ترجمه    . نظام زباني و دو نظام اجتماعي است      

ي معـادل  بيانديگر و به   يك هماننداي   گيرد زيرا هيچ دو جامعه     ديگر در چهارچوب معادل قرار نمي     
 يـة  ديـدگاه بينامتنيـت را در نظر       3 كريـستوا   و 2 از بـاختين   با پيروي بنابراين فرحزاد   . ديگر نيستند  يك

  .كند خود عنوان مي
  : مهمي مي پردازيم كه چهارچوب اين مدل را مي سازندهاي  و اصطلاحها ه به برخي واژ،در زير

  

  تحليل گفتمان انتقادي) الف
هـاي    قـضاوت  بـست  با توجه به ديدگاه فرحزاد نقد به چهـارچوب نظـري نيـاز دارد تـا بتوانـد از بـن         

                                                                                                                   
1 intertextuality 
2 M. Bakhtin  
3 J. kristeva 
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قابل دفاع رها شود و بهترين چهارچوب نظري كه مي توان بـراي نقـد                شخصي و غير   خصي و غير  ش
 تحليل گفتمان انتقادي اسـت      فقط ، وي باوربه  . ترجمه در نظر گرفت، تحليل گفتمان انتقادي است       

  . جدا كند»كيفيت« را از »نقد«تواند  كه مي
  
  بينامتنيت) ب

را ) مقـصد (و پسين ) مبدأ( رابطة بين متن پيشين )Farahzad, 2004; Farahzad, 2012 (فرحزاد
هايي كه به يك ژانر يكسان تعلق دارنـد،          بر پاية اين ديدگاه، همة متن     . است  اي بينامتني دانسته   رابطه
دهنـد يـا از هـم نقـل          ها به هم ارجـاع مـي       متن. هاي زباني و ساختاري مشترك خواهند داشت       مؤلفه
 هـاي   سـازه  موجب تكرار مفـاهيم و        آشكار  چه غير  آشكارارجاعات چه   ها و    كنند، اين نقل قول    مي

بنـابراين،   .گـوييم  شوند كـه بـه ايـن رابطـه بينامتنيـت مـي             صوري، معنايي، مضموني و ساختاري مي     
  . از سوي مترجم است نويني خلق اثر ديگربخشي از ترجمه تكراري است و بخش

  
  اي  ترجمههاي انتخاب) پ

توانـد در    مترجم مـي  . يابد اي اختصاص مي   هاي ترجمه  ل فرحزاد به انتخاب   مددر  سومين وجه مثلث    
هـاي واژگـاني و نحـوي        انتخـاب  . هـايي داشـته باشـد       انتخاب 3اي  و نشانه  2، پيرامتني 1سه سطح متني  

 بـه  در نقـد . سازد  مبدأ و مقصد اساس نقد را ميةمترجم با توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي جامع        
اسـت، چـه سـاختارهاي دسـتوري و واژگـاني و             د كـه متـرجم چـه انتخـاب كـرده          شو اين توجه مي  

 بيـان  كـرده و چـه مـواردي را          بيان به كمك آن چه مفاهيمي را        و دستوري را به كار برده       هاي  تهنك
 را درسـت ترجمـه كـرده يـا          »مـتن « ،مترجمآيا   كه   پردازد نمي با اين    اًنقد صرف بنابراين  . است نكرده
اين ،  دهد مياي يا ساختاري را به جاي واژه يا ساختار اصلي قرار             كه وقتي واژه  ت  بلكه اين اس  خير،  

 يـك سـاختار نحـوي را بـه سـاختار نحـوي ديگـر               تابد كه مترجم   معني از نظر تحليل گفتمان بر مي      
وجود بياورد و تلـويحي را نمـايش        ه  اي در جامعه ب    است و با اين كار ممكن است نتيجه        ترجيح داده 

در سـطح خـرد،    .شـود  هـايي در دو سـطح خـرد و كـلان بررسـي مـي        چنين انتخـاب ،راينبناب. دهد
هـا و   هاي متـرجم و اسـتراتژي    ها و قضاوت   هاي واژگاني و نحوي و در سطح كلان، انتخاب         انتخاب

  .شوند اي بررسي مي سطوح فرامتني و نشانه

                                                                                                                   
1 textual 
2 paratextual 
3 semiotic 
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  ها  و پيشينه پژوهش1نمود. 4
 زمان، شخص، شـمار، وجـه، نمـود، و        مانند(شود    ل اعمال مي  ي كه بر فع   گوناگونهاي    از ميان مقوله  
 ايـن   انـدازة اين امر آميزش بـيش از       دليل  شايد  . است شده  به مقولة نمود كمتر پرداخته    ) موارد مشابه 

  .  نشده بوداشاره پيش به وجود آن ة دهچندمقوله با زمان است كه حتي تا 
 مربـوط بـه   هـاي   بيش از مبحـث ، حتي1970 ةه تنوعات زباني در اوايل د ةكه مطالع  ييجا آن از
جملـه   از  ،هـاي دسـتوري    تنوعات و گونـه بررسي، )Sankoff, 1973 (بودمورد توجه شناسي  واج

  انجـام گرفـت  آن ارتبـاط بـا   فراوانـي در  هاي پژوهش، و در اين دوران بسياري يافتنمود گسترش  
)Comrie, 1985; Dahl, 1985; Smith, 1997( .نمـود  .  با زمان ارتباط داردهايي هنبنمود از ج

 ;Comrie,1976, p. 3 (كنـد  بر ساختمان موقتي و دروني يـك رويـداد يـا موقعيـت تمركـز مـي      

Smith, 1997, p. 97 .(بينيك) Binnick, 1991, p. 170 ( اجبـاري و كـاملاً   ةنمود را مشخـص 
يا حداقل   عنوان   چيه   ه تمايزات نمود در عمل ممكن است ب       وليكند،     زبان تعريف مي   ةشد يدستور
 .Dahel, 1985, p (، داهل)Comrie, 1976, p. 18 ( كومريباوربه .  نباشندشده يدستوركاملاً 

هاي مختلف يعني با اسـتفاده از   به شيوهنمود ممكن است ، )Smith, 1997, p. 14 ( اسميتو) 26
ــاختارهاي ــرفي س ــتقاق  ( ص ــا اش ــصريف ي ــاختارهاي واژ)ت ــاني و  ، س ــوي، واژگ ــق  نح ــا از طري  ي
نمـود يـك اصـطلاح      بنـابراين،   . هاي انتخابي بر تركيبات واژي و دستوري نمايـان شـود           محدوديت

  . پوششي است كه ممكن است به تمايزات معنايي يا دستوري اشاره كند
 اطلاعات مربوط به كامل شـدن، اسـتمرار و          ،ديگر   بيان    نمود بر روند انجام فعل دلالت دارد، به       

 تفاوت دو فعل كه هر دو در گذشته انجـام شـده             ،پس. استة نمود   ها بر عهد     آن مانندتداوم فعل و    
ــي  ــوعِ   انجــام آنچگــونگيول ــوده در ن ــاوت ب ــا متف ــان اســته ــة.  نمودش ــر پاي ــامب ــدگاه گلف     دي

)Golfam, 2014, p.71(،بازنمـايي  دستوري اسـت كـه در سـاختار فعـل     هاي ه نمود يكي از مقول 
  . محور زمان استبرداد فعل  واقع بازتاب ميزان تداوم رخ ر يك فعل دنمود. شود مي

 اسـتمرار، تكـرار،     جنبـة هاي فعـل، رونـد انجـام آن را از            عنوان يكي از ويژگي      مقولة نمود، به    
 لهيوس ـ    هم به  ، اين مقوله مانند بسياري از مفاهيم دستوري ديگر        ،دهد   نشان مي  موارد مشابه تداوم، و   

اين پژوهش، با تكيـه بـر ديـدگاه گلفـام       . ددگر صورت معنايي بيان مي      بهتكواژهاي دستوري و هم     
)Golfam, 2014 ( و كومري)Comrie, 1985, p. 3 (      بر نمـود، اغلـب از جنبـة دسـتوري توجـه

  . است بيشتري كرده
  

                                                                                                                   
1 aspect 
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   نمودانواع . 1. 4
 در  ه،نمون ـبـراي   (گـردد      از طريق نشانگرهاي تصريفي در ساختمان فعل كدگذاري مـي          اغلبنمود  

 يا در زبان فارسي پيـشوندي  ، مسئول نمايش نمود هستند/ed –/ و //ing–زبان انگليسي پسوندهاي 
دسترسـي      استمرار در فعل است كه فعل را تصريف كرده و عنصري قابلِ            ةدهند  نشان» مي«همچون  

ل وجـود    در فع  يو ذات  اي معنايي  صورت مشخصه    نمود به اين امكان نيز وجود دارد كه        ولي). است
: گيـرد    در سه طبقه اصلي قرار مـي       ،نمود. نمود دستوري فعل را تصريف نكند     آشكارا   و   داشته باشد 
نمود عـادتي نيـز   . تركيبي كه تركيبي از نمود كامل و ناقص است    و نمود    2، نمود ناقص  1نمود كامل 

  .دهد اغلب مربوط به افعال معين است كه حالتي را نشان مي
  
  نمود كامل. 1. 1. 4
 دگاهي ـنمـود كامـل مـوقعيتي را از د   «: نويـسد  در مورد نمود كامل مـي ) Comrie, 1985(ومري ك

صورت تمام و كمـال       كه فعل به   يهنگام. است شده  ليكند كه عمل در آن تكم       بيروني توصيف مي  
 فعـل، عمـل يـا وضـعيت         ،در نمود كامل  .  داراي نمود كامل خواهد بود     ، برسد پايانتحقق يابد و به     

شود تا در ذهن گوينده   قرار دارد، يعني شكل فعل موجب مي  مورد توجه صورت كامل      ظر به موردن
 روانـي  ةصورت يـك كـل واحـد و محـصور در محـدود         به ورد اشاره و شنونده، عمل يا وضعيت م     

   ). Comrie, 1985, p.18(» خاصي متصور گردد
 نمـود  و) سـاده و ماضـي بعيـد      در زمان دستوري گذشتة     ( 3تكميلي نمود دستة دو بهنمود كامل   

 ,Comrie, 1985(شود  مي بندي دسته) در زمان دستوري ماضي نقلي و ماضي نقلي بعيد( 4اي نتيجه

p. 18 .(اي، نمود نتيجـه . است شده تكميل و شده تمام اشاره به انجام عملي است كه تكميلي، نمود 
آورد و بـين    اي را بـه بـار مـي         نتيجـه دهندة عملي است كه انجام شده و يا درحال انجام است و               نشان

  .كند حالت فعل و موقعيت قبلي رابطه برقرار مي
 .He ate an apple .1) نمود تكميلي (

  .He has built the house .2 )اي نمود نتيجه(
  نمود ناقص. 2. 1. 4

داراي است يـا    ) 1استمرار (5دهد كه در حال وقوع       موقعيتي را نمايش مي    ي،نمود ناقص از نظر درون    
                                                                                                                   
1 perfective 
2 imperfective 
3 completive 
4 resultative 
5 ongoing 
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 تحقق فعل فرآيندي ممتد و نامقيد اسـت و در محـور زمـان    ،در نمود ناقص.  باشد3)تداوم( 2ديرش
پويـايي و دوام فعـل در مقطعـي از          ة  دهنـد   نمود ناقص نـشان   . دهد اي را به خود اختصاص مي      گستره

 ،ي باشـد   پايـان  ةعنوان يك فرآيند در حـال انجـام و بـدون نقط ـ               اگر فعل به   رفته  هم  روي. زمان است 
 نمـود نـاقص شـامل نمودهـاي اسـتمراري، عـادتي و تكـرار اسـت                . داراي نمود ناقص خواهـد بـود      

)Comrie,1985, p. 24 .(  
 زمـاني  از جنبةداد فعل   رخ،توان گفت كه در نمود كامل      در مقايسه بين نمود كامل و ناقص مي       

در نمـود نـاقص تحقـق فعـل         ديگر در نمود كامل تحقق فعل كامـل اسـت، امـا                بيان     به -مقيد است   
؛ براي نمونـه،    دهد  اي را به خود اختصاص مي      فرآيندي ممتد و نامقيد است و در محور زمان گستره         

  :كنيم  زيرا را مقايسه ميةدو جمل
داد فعل به آن مقطـع        شود و رخ   مقطعي از زمان گذشته انتخاب مي     : نمودكامل (.علي پرويز را زد   . 3

  .)گردد خاص محدود مي
داد فعل فرايندي است كه از مقطع گذشته به سـوي زمـان               رخ: نمود ناقص  (.زد  ي پرويز را مي   عل. 4 

  .)يابد حال امتداد مي
 فعـل   ة گذشـت  ةكه بـه ريـش    » -مي«  بر پيشوند  افزون تداومي براي بازنمايي نمود     ،در زبان فارسي  

 بهـره گرفتـه    نيـز    نحـوي -عنوان يك نشانگر واژ     به» داشتن«هاي مختلف     از صورت  ،شود افزوده مي 
. در زبان فارسي در نمودهاي عادتي و تكراري قابل حـذف نيـست        » -مي« پيشوند تصريفي    .شود مي
نمود كامـل نيـز متفـاوت از        . روند   نمود نقلي هميشه در زمان گذشته به كار مي         ةدهند  هاي نشان  فعل

  گذشـتة سـاده،    هـاي  تصريفي خاصي ندارد و اين نمـود بـا زمـان           نمود كامل نشانة  ؛  نمود نقلي است  
  :رود ماضي نقلي و بعيد به كار مي

  .رفتم داشتم مي. 5 
  . رفت داشت مي. 6 

  :شود نحوي محقق مي-در زبان انگليسي نيز نمود ناقص فعل با استفاده از ابزار واژ
7. Ali was studying.   )استمراري: نمود ناقص(

 و يتوان بـه نمـود عـادت    قص را مي نمود نا)Comrie,1985, p. 25(ي بندي كومر دسته بر پاية
  : كردبندي گروه يتداوم

  
                                                                                                                   
1 progressive 
2 enduring 
3 continuous 
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  :1عادتيناقص نمود ) الف
8. John used to smoke here. 

 زير وجود دارد كـه ممكـن اسـت نمـود            ة ديگري همچون جمل   ة صورت ساد   انگليسي، در زبان 
  :ست نيپذير امكانعادتي داشته باشد، تنها حالتي كه امكان وجود معناي استمراري در آن 

9. John worked here. 
دهندة يك حالـت باشـد، در پيونـد          در زبان فارسي نيز زمان دستوري مضارع اخباري اگر نشان         

  :با يك عادت است
  )عادتي غيراستمراري. (او عاشق پدرش است-

 با نمود اسـتمراري تركيـب   »used to«در زبان انگليسي اين امكان وجود دارد كه نمود عادتي 
 ايجاد كند، بنـابراين وجـود هـر    »write« را مثلاً براي فعل »used to be writing «شود و صورت

  : استپذير  امكاندو نمود عادتي و استمراري در كنار هم 
10. John used to be writing poems. 

  
  2تداومي  ناقصنمود) ب

داومي، در  نمـود ت ـ  .  و انگليـسي اسـت      نوع ديگري از نمـود نـاقص، در زبـان فارسـي            تداومي،نمود  
، گذشـتة   )درجريـان (مـستمر   ، حال استمراري، حال     )حال ساده  (ياخبارهاي دستوري مضارع      زمان

  .شود ديده مي) درجريان(مستمر استمراري و ماضي 
   

   تركيبي نمود) پ
ديگر هم وجـود      امكان تركيب اين نمودها با يك      ،هايي كه نمود كامل و ناقص دارند         زبان بيشتردر  
در دو زمـان   كـه  دارنـد  وجـود  تركيبـي  نمـود  دو فارسـي  زبـان  در. )Comrie,1985, p. 6 (دارد

  . روند به كار مي) در جريان(مستمر دستوري ماضي نقلي استمراري و ماضي نقلي 
  
  رابطه نمود و زمان دستوري. 2. 4
 نيـست،  روشـن  تقـويمي  زمـان  و دسـتوري  زمان بين تمايز كه گونه  همان سنتي، هاي  زبان دستور در
در تعريـف زمـان   ) Golfam, 2014(گلفـام   .نـدارد  دسـتوري  با زمان روشني مرز نيز معمولاً مودن

دستوري به اين اصل اشاره دارد كه وجود زمان دستوري به منزلة بازتاب تمهيداتي اسـت كـه زبـان         
ديگر زمـان دسـتوري ارتبـاط بـين دو            عبارت    به  «. گيرد براي دستوري كردن مفهوم زمان به كار مي       

                                                                                                                   
1 habitual aspect 
2 progressive aspect 
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و رخـداد   » الـف «بر اين اساس اگر يـك رخـداد در زمـان            . سازد داد را در گذر زمان متجلي مي        رخ
» الـف «به وقوع بپيوندد، از زمان دستوري براي نشان دادن اينكـه رخـداد زمـان                » ب«ديگر در زمان    

اده انـد، اسـتف    زمـان داشـته     اتفاق افتاده يـا پـس از آن، يـا اينكـه وقـوع هـم               » ب«قبل از رخداد زمان     
  ).Golfam, 2014, p. 71-72(» شود مي

پذير نيست، هم نمود و هم زمان دستوري با زمـان در ارتبـاط            امكان 1نمود، بدون ارتباط با زمان    
هـا    است، يعني موقعيـت    2اي ي اشاره  زمان دستوري يك مقوله   . اند، اما نوع ارتباطشان متفاوت است     

 ولي نمود در پي آن نيست كه زمان يك موقعيـت را             كند؛  تعيين مي ) معمولاً زمان حال  (را در زمان    
به يك نقطه زماني ديگر مرتبط سازد، مگر آنكه بخواهد با ساختار موقتي و درونـي يـك موقعيـت                    

  ).Comrie, 1985, p. 6( را شامل شود 3توان موقعيتي متصل شود؛ بنابراين مي
  
   ديدگاه نظام حاكم نسبت به نويسندگان پيكرة پژوهش .5

 جايي كه ممكن است ديدگاه مترجمان در ترجمه تحت تأثير نظام و قدرت حـاكم بـر ايـران                    از آن 
هاي وابسته به حكومت ايـران كـه بـه  نـوعي         ها و روزنامه   گاه  قرار گيرد، در ابتدا موضع سياسي وب      

هـا، بـه نظـر     در بررسـي . دهندة ديدگاه حكومت ايران است، مطالعه و در زيـر گـردآوري شـد            نشان
  .تر از بقيه است هاي خبري نسبت به برخي از اين نويسندگان مثبت گاه گيري وب  موضعرسد مي

  
  نظير بوتو بي. 1. 5

وزيـري    به مقـام نخـست  بود كه در يك كشور اسلامي جهان اسلام  تاريخدر مسلمانزن  اولينوي 
نـصرت   نظيـر بوتـو،     بـي   مـادرِ  .در پاكستان ترور شد و به قتل رسيد       ميلادي   2007در دسامبر    و رسيد
 مرگ ژنـرال  نيز پس ازايران دولت  . بود مذهبو شيعه ايراني نصرت اصفهاني، از كردهاييا  بوتو

 دو سياسـي  روابـط  در جديدي هاي  دگرگوني بوتو نظير   بي دنبال آن نخست وزيري   ه  ضياءالحق و ب  
برتـري يافـت    عـرب    كشور اسلامي غيـر   يك  عنوان     همكاري با پاكستان به    و آورد به وجود  كشور
 بوتـو  نظيـر  بـي  يعنـي  پاكـستان  ايراني  نيمه وزير  نخست با بيشتر همكاري مردان ايران خواستار   ودولت
  .4شدند

  

                                                                                                                   
1 time 
2 deictic  
3 situation-external time 

  /http://www.irdiplomacy.ir/fa/news : ديپلماسي ايرانيگاه وببرگرفته از  4
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  باراك اوباما. 2. 5
 و حـدود    1980در آوريل سـال     . سي سال است كه رابطة ديپلماتيك ندارند      بيش از   ايران و آمريكا    

هاي آمريكايي در تهـران، دولـت ايـالات متحـده            گيري ديپلمات  شش ماه پس از ماجراي گروگان     
 و در پـي     1981سـي خـود را بـا جمهـوري اسـلامي قطـع كـرد و از آوريـل سـال                       روابـط سيا   اًرسم

 از طريـق    فقـط نامه الجزيره، مناسبات رسمي دپپلماتيك دو كـشور          مذاكرات منجر به امضاي توافق    
 كارشـناس علـوم   )Ghasemi, 2008, p.123, 149(قاسمي . است ها برقرار بوده حافظان منافع آن

 آمريكـا  ،عد از انقلاب اسـلامي ايـران     ب«:  و آمريكا بر اين باور است      سياسي در خصوص رابطة ايران    
قـدرت سـخت،    : اسـت  تاكنون سه رويكرد را در مقابله با جمهوري اسـلامي ايـران در پـيش گرفتـه                

 اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بـا شـعار   ،پس از پيروزي. و قدرت هوشمند  قدرت نرم 
 اولين بار توسط كهعنوان سياست جديد كاخ سفيد مطرح كرد          را به  »قدرت هوشمند  «ة، واژ »تغيير«

ترين ابـزار در برابـر    عنوان مهم  امروز به واش، در كنگره بيان شد        هيلاري كلينتون، وزير امورخارجه   
توان مشاهده نمود كه ديـدگاه نظـام حـاكم ايـران نيـز نـسبت بـه             بنابراين مي  .»ديآ  ايران به شمار مي   

توانـد   باما همچون ديگر رئيس جمهورهاي پيشين آن كشور ثابت مانده كـه ايـن مـي   هاي او  سياست
  .سبب تأثيرات مهمي بر مواضع ايدئولوژيك اتخاذ شده از سوي مترجم شود

  
  هيلاري كلينتون . 3. 5

 در 2016در انتخابات رياست جمهوري سـال   حزب دموكرات مدار آمريكايي و نامزد سياستوي 
او نخستين نامزد . شكست خورد دونالد ترامپخود، خواه  بود كه در مقابل رقيب جمهوري آمريكا

هيلاري كلينتون از    .زني است كه توانسته به چنين جايگاهي در يكي از احزاب اصلي آمريكا برسد             
نام برد كه دولت بعـدي      » ثباتي منطقه   حامي تروريسم و عامل بي    «عنوان حكومت      حكومت ايران به  

تون با اسرائيل نيز نـشانة      لين ك خوبِرابطة  . بط با آن باشد   سازي فوري روا     عادي به دنبال آمريكا نبايد   
  .1است ايران با -تناقض نگوييم اگر–ديگري بر تفاوت ديدگاه او 

هـاي   اكنون، پس از نگاهي به رويكرد سياسي و اجتماعي موجـود بـر ترجمـة آثـار ايـن چهـره                    
  .پردازيم آثار ميسياسي به بررسي و مشاهدة تغييرات نمود و زمان دستوري در ترجمة اين 

  
   هاي پژوهش دادهتحليل . 6

اي بوده و با الگـوگيري از    نوع نقد، مقابله. اسنادي است تحليلي و- از نوع توصيفي   ،پژوهش حاضر 

                                                                                                                   
1 https://www.dw.com 
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اي  شناسي مدل فرحزاد نوع نقد مقابله      در روش . شود وجهي فرحزاد در سطح متني انجام مي       مدل سه 
هـاي    سـپس بـا توجـه بـه مؤلفـه          .شـوند  اي تحليـل مـي     جمههاي تر   ابتدا انتخاب  ، در اين حالت   .است

هـاي مبـدأ و مقـصد از لحـاظ ايـدئولوژيك              متن ،اجتماعي، سياسي و تاريخي مربوط به زمان توليد       
واژگـان، دسـتور و راهكـار       ( متنـي : اي ترجمه در سه سطح انجام مي شود        نقد مقابله . شوند تبيين مي 
 روي  هايتصوير(اي    و نشانه ) شر، مقدمه، مؤخره و پانويس    نا يادداشت مترجم يا  ( ، پيرامتني )ترجمه

هـا فقـط در سـطح متنـي           در اين پـژوهش بررسـي      ولي). آميزي آرايي، نوع خط، رنگ    جلد، صفحه 
هاي دستوري، معاني    ، ساخت ها  واژهها،    جمله ، در سطح متني   ، ديدگاه فرحزاد  بر پاية . شود انجام مي 
هـاي واژگـاني، دسـتوري و      انتخـاب از جنبـة دو مـتن  . شوند ل ميها تحلي  اينمانند و پنهانآشكار و  

شـوند و    شونده در متن مقـصد شناسـايي مـي         شوند، الگوهاي تكرار   راهكارهاي ترجماني مقايسه مي   
سياسـي بررسـي     هـا بـا توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي، تـاريخي و               تلويحات ايدئولوژيك اين انتخـاب    

  .گردند مي
با ترجمة آن در زبان فارسـي مقايـسه   ) انگليسي(ل در زبان مبدأ   فع5404در اين پژوهش تعداد    

 در هـا  فعـل ، ايـن  هاي زير از جنبة رابطة بين نمود و تلويحات ايدئولوژيك به دست آمد          يافته. شدند
. انـد  رفتـه ر كـا    بـه پـژوهش  ة پيكـر هاي مـورد بررسـيِ   اند كه در فصل  پايه و پيرويي آمدههاي  هجمل

هاي ابتدايي، مياني و پايـاني       هاي مورد بررسي از بخش      و فصل  تصادفي بوده    ها كاملاً   فصل  انتخاب
 و  11،  10 ،   2 ، 1هـاي      فـصل  -1: هاي زير انتخاب شـد       پژوهش از كتاب   ةپيكر .اند  اثر برگزيده شده  

 ,Dreams from my father: a story of race and inheritance«)Obama « از كتـاب 17

بـاراك اوبامـا   « نامعلي مرداد كاكايي با به وسيلة و ترجمه آن  ) اي حه صف 442 فصل     17با  () 2004
»  Hard Choices « از كتــاب25 و 13، 1 هــاي فــصل-2؛ )Obama, 2012(» در رويــاي پــدر

)Clinton, 2014(  )  نـام  اميـر قـادري بـا    ةو ترجم ـ) اي  صـفحه 513 فـصل  25 بخـش حـاوي   6با 
 Daughter of the « از كتاب17 و 8، 1 هاي فصل -3؛  )Clinton, 2015 (»هاي سخت انتخاب«

East: an autobiography «)Bhutto, 1989 (  عليرضـا  ةو ترجم ـ )اي  صـفحه 556 فـصل  17بـا 
  ).Bhutto, 2007 (»نظير بوتو دختر شرق بي« عياري با عنوان

ا ه  نمود مواردي از هر سه كتاب به همراه ترجمة آن         تغييرات ايدئولوژيك   در توضيح و بررسي     
كنـد، مـوارد و      براي بازنمايي الگويي از آنچه فرحـزاد در نقـد ترجمـة مـتن بيـان مـي                 . اند ارائه شده 

هـا در زيـر       شواهدي از سه كتاب زندگينامة اوباما، كلينتون و بوتو و شـرح مـوارد ايـدئولوژيك آن                
  :است ارائه شده
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  بوتوتلويحات ايدئولوژيك نمود در كتاب زندگينامة . 1. 6
نامــة بوتــو مــورد توجــه قــرار  غييــرات نمــود و زمــان دســتوري افعــال در كتــاب زنــدگي در زيــر، ت

  .است گرفته
  
  تغيير نمود كامل تكميلي به نمود ناقص تداومي. 1. 1. 6

هاي دستوري گذشتة ساده و ماضي بعيـد وجـود دارد،      نمود كامل تكميلي در زمان    با توجه به اينكه     
  :بينيم ميهايي از اين نمود را در زير  نمونه

11. a) When I refused to support their lies, they put heavy handcuffs on me 
and told me to raise my arms over my head (Bhutto, 1989, p. 158). 

بستند  بندهاي سنگيني به دستم مي     ، دست حمايت كنم هايشان    كه از دروغ   كردم  قبول نمي وقتي  ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 258 (هايم را روي سرم بگذارم گفتند كه دست و مي

 به نمود نـاقص تـداومي در زمـان گذشـته اسـتمراري              زمان گذشتة ساده  نمود كامل تكميلي در     
) كـردم   قبـول نمـي   (زمان گذشتة اسـتمراري      نمود تداومي در     مترجم با استفاده از     . است  تبديل شده 
طـور مـداوم      هـا بـه    را دارد كه گويي ايـن رد كـردن         تلويحاً اين اشاره     »refused « فعل ةبراي ترجم 

 صـبوري   تغيير نمود اشاره به تأكيد بـر      :  و استمرار از طريق نمود تداومي      تأكيد(است   افتاده  اتفاق مي 
   .). داردها دوستان بوتو در تحمل شكنجه

 را به مـتن     هاي زير نيز مشاهده نمود كه يك تلويح ايدئولوژيك          توان در جمله   تغيير اين نمود را مي    
  .است افزوده

12. a) When I refused they held me by one foot and hung me over the high 
walls of the prison (Bhutto, 1989, p. 158). 

 كردنـد  گرفتند و از ديوارهاي بلند زندان آويزان مي  مرا از يك پا ميكردم  خودداري مي  وقتي) ب 
)Bhutto, 2007, p. 259(.  
  »ها  بر صبوري دوستان بوتو در تحمل شكنجهمترجمأكيد  ت«

13. a) Throughout 1981, amnesty reported, the number of political prisoners 
being tortured in Pakistan increased dramatically (Bhutto, 1989, p. 160). 

ن سياسي كه در پاكـستان شـكنجه         سازمان عفو بين الملل گزارش كرد تعداد زندانيا        1981سال  ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 263( رو به افزايش است شوند به شدت مي

را  مترجم بر بيان شـكنجه و دسـتگيري مخالفـان           استفاده از نمود تداومي به جاي تكميلي تأكيد       
  .كه با توجه به شرايط سياسي و امنيتي پاكستان به نظر هنوز هم ادامه دارددهد  نشان مي

14. a) Millions had cheered when he became the first politician ever to visit 
the most forlorn and remote villages of Pakistan (Bhutto, 1989, p. 6). 
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 سياسـتمداري  اولـين  عنـوان   به بوتوها انساني بود كه به هنگام استقبال از            ميليون فرياد شادي اين  ) ب
 دادنـد  سـر مـي    بـود  كرده ديدن پاكستان روستاهاي ترين دورافتاده و ترين  وبهمخر از زمان آن تا كه

)Bhutto, 2007, p. 35(.  
) پدر(بر شدت شادي مردم از حضور بوتو        تغيير نمود از كامل تكميلي به تداومي تأكيد مترجم          

  .است  را برجسته كردهو علاقه ايشان به وي
15. a) Our two families had always been compared in terms of politics 
(Bhutto, 1989, p. 7). 

از لحـاظ خـط مـشي سياسـي بـا          را) نظير بوتـو    كاتلين كندي و بي   ( هر دوي ما     ةهمواره خانواد ) ب 
  .)Bhutto, 2007, p. 36( كردند قايسه مييكديگر م

مي كـه بـه   تغيير نمود از كامل تكميلي كه نشان از تكميل عمل در گذشته دارد بـه نـاقص تـداو     
  .كند نيز مبين استمرار اين تفكر از سوي مردم است استمرار عمل اشاره مي

16. a) Civil law in Pakistan had effectively ceased to exist (Bhutto, 1989, p. 
149). 

  .)Bhutto, 2007, p. 246(رفت  رو به نابودي ميعملاً قانون مدني در پاكستان ) ب
 با تغيير نمود ايـن     مترجم بود ولي  رفته بين از كاملاً مدني قانون كه دارد شارها اينبه  تغيير نمود   

  ).رفت رو به نابودي مي( داده كاهش را شدت
  
  اي تغيير نمود ناقص تداومي به نمود كامل نتيجه. 2. 1. 6

17. a) The reaction in Pakistan was mixed. In spite of my statement, the 
regime's agents lost no time in spreading rumours that I was giving up 
politics (Bhutto, 1989, p. 298). 

موران حكـومتي در گـسترش      أام، م ـ  رغـم بيانيـه    علـي . ها در پاكستان متفـاوت بـود       العمل عكس) ب
 .Bhutto, 2007, p( وقت را از دست ندادند ام  سياست را كنار گذاشتهمن اينكه بر مبنيشايعات 

467(.  
اي اشاره بـه تـداوم عمـل در زمـان گذشـته بـر روي                 تغيير نمود از ناقص تداومي به كامل نتيجه       

اي اين تلويح    با تغيير نمود به كامل نتيجه     . »گذاشتم من داشتم سياست را كنار مي     «: محور زمان دارد  
همچنان تا حال باقي    اش   آيد كه عمل در زمان گذشته انجام و اثر و نتيجه           ايدئولوژيك به وجود مي   

پراكني عليه بوتـو داشـته تأكيـد بيـشتر          حكومت پاكستان قصد در شايعه    مترجم بر اينكه    است، يعني   
  .ام سياست را كنار گذاشته«كند  مي

18. a) The jail superintendent started a new tactic to demoralize me. “Your 
party officials are deserting you,” he told me (Bhutto, 1989, p. 169).  
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او گفت مقامات حزبتان    . سرپرست زندان شيوه ديگري براي تضعيف روحيه من به كار گرفت          ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 275( اند خالي كردهپشت شما را 

حذب بوتو پشت او را مدتي -بر اين است كه حتي مقامات هم    مترجم  تغيير نمود نشان از تأكيد      
  .اند هاست خالي كرد

19. a) The vice-president, Odinga, was a Luo, and he said the government 
was becoming corrupt (Bhutto, 1989, p. 214). 

 ,Bhutto(اسـت   فاسـد شـده   بود و گفت كه دولت »لو«معاون رئيس جمهور، اودينگا از قبيله ) ب

2007, p. 244(.  
در ) دولت در حال فاسد شدن اسـت (يجي و استمرار عمل دارد     نمود تداومي كه اشاره به انجام تدر      

ترجمـه  ) اسـت  فاسـد شـده  (دهـد   اي كه اثر و نتيجة عمل را تـا حـال نـشان مـي         ترجمه به نمود نتيجه   
  .است شده

  
  تغيير نمود ناقص تداومي به نمود كامل تكميلي. 3. 1. 6

20. a) Security at Sukkur was being stepped up, he reported, following real 
news that my brothers were going to try to rescue me following my death 
sentence (Bhutto, 1989, p. 149). 

تدابير امنيتي در زندان سوكور به دنبال گسترش شايعات مبني بر اينكه بـرادرانم در پـي صـدور        ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 247(تشكيل شد حكم اعدام قصد نجات مرا دارند 

تدابير امنيتي در حال تشكيل شدن بـود بـه          : تغيير نمود از تداومي كه نشان از استمرار عمل دارد         
ه اسـت، ايـن تلـويح       شـد  مـدتي اسـت برقـرار      تدابير امنيتي    :كاملبه اين اشاره دارد كه      جمله اصلي   

  . بوتو تأكيد شوددهد كه بر شدت تدابير امنيتي عليه ايدئولوژيك در ترجمه را نشان مي
21. a) While friends and family were gathering inside 70 Clifton, thousands 
were pressing toward Layari in the center of Karachi (Bhutto, 1989, p. 300). 

، هزاران نفـر بـه سـمت ليـاري          جمع شده بودند   70وقتي دوستان و اعضاي خانواده در كليفتون        ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 471(سرازير شده بودند كز كراچي مر

جمـع شـده بودنـد، نـشان از         : مردم در حال جمع شدن بودند به نمود كامـل تكميلـي           : نمود تداومي 
  .ها قبل دارد جمع شدن به دور منزل ايشان از ساعت توجه مردم به اين خانواده و تأكيد مترجم بر

22. a) What the authorities knew, but I didn't, was that thousands of people 
were being rounded up all over Pakistan and the biggest sweep ever (Bhutto, 
1989, p. 145). 

اطـلاع بـودم ايـن بـود كـه هـزاران نفـر در سراسـر                  دانستند اما مـن از آن بـي        چه مقامات مي   آن) ب
 ,Bhutto, 2007( ازداشت شـده بودنـد  ورت گرفته بپاكستان در بزرگترين حركتي كه تاكنون ص
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p. 241(.  
بازداشـت   « نمود تكميلـي   به »حال بازداشت بودند   در «نمود تداومي براي نمايش عمل تدريجي     

  . استها مترجم در نمايش شدت دستگيريايدئولوژيك  تلويح  تغيير يافته كه نمايانگر»شده بودند
  
  اي تيجهنمود كامل تكميلي به كامل ن. 4. 1. 6

23. a) This time, I was to find out shortly, Zia had gone across the 
boundaries of his past repression and brutality (Bhutto, 1989, p. 145).  

فهميدم كه ضيا فراتـر از   هايشان ميخكوب شده بود اين بار بايد مي        نگاهم از ترس روي صورت    ) ب
  .)Bhutto, 2007, p. 241( است رفتهگري خود   وحشيمرزهاي قبلي سركوبي و

اند ولي با اين تفاوت كه نمود        هر دو رويداد در نقاطي از گذشته بر روي محور زمان روي داده            
اي تـا زمـان    است ولي نمودكامل نتيجـه  كامل تكميلي اشاره به عملي دارد كه در گذشته كامل شده       

ضـيا فراتـر از     «ز زمان ماضي بعيد كه نشان از ايـن دارد كـه             نويسنده در متن اصلي ا    . حال ادامه دارد  
اســتفاده كــرده ولــي متــرجم بــا كــاربرد ماضــي نقلــي ايــن تلــويح » مرزهــاي قبلــي خــود رفتــه بــود

تأكيـد متـرجم در     (تا زمان حال بـاقي اسـت        دهد كه گويي اين وضعيت        ايدئولوژيك را نمايش مي   
  .)نمايش استبداد ضياالحق

24. a) “Francois Mitterrand has been elected by France to become the first 
socialist president of post-war France”, I noted in my diary on May 11th. 
The Anglo-American media had run quiet ferocious anti-Giscard campaign 
(Bhutto, 1989, p. 165). 

عنـوان اولـين رئـيس جمهـور سوسياليـست بعـد از جنـگ انتخـاب                    بهفرانسه، فرانسوا ميتران را     ) ب
آغـاز  اي را عليـه ژيـسكار دسـتين          رحمانـه  هاي آنگلو آمريكايي مبارزه كاملاً بـي       رسانه. است كرده
  .)Bhutto, 2007, p. 270( اند كرده

حـال  دهد عمـل و تـأثيرات آن تـا زمـان             اي نشان مي   تغيير نمود از كامل تكميلي به كامل نتيجه       
هـا در گذشـتة     نويسنده با كاربرد زمان ماضي بعيد به اين موضوع اشـاره دارد كـه رسـانه               . باقي است 

دور اين مبارزه را آغاز كرده بودند اما مترجم با كاربرد ماضي نقلي از شـدت ديـدگاه نويـسنده در                     
  .است بيان اينكه اين مبارزات از قديم آغاز شده بود كاسته

  

   اوبامالوژيك نمود در زندگينامةتلويحات ايدئو. 2. 6
  .است ها در كتاب زندگينامة اوباما موردتوجه قرار گرفته در زير تغييرات نمود و زمان دستوري فعل
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  اي تغيير نمود كامل تكميلي به كامل نتيجه. 1. 2. 6
25. a) I would realize that the position of most black students in 
predominantly white colleges was already too tenuous………. (Obama, 
2004, 193). 

ــشجويان ســياه  ) ب ــاور رســيدم كــه موقعيــت اغلــب دان ــه ايــن ب ــشگاه بعــدها ب هــاي  پوســت در دان
  ). Obama, 2014, p. 221(است  بودهها بسيار ضعيف  سفيدپوست

اي بيـانگر آن اسـت    تيجـه به نمود كامل ن» was«تغيير نمود كامل تكميلي در زمان گذشتة ساده   
متـرجم ايـن تلـويح      . كنـد  كه امري كه در گذشته تمام شده با تغيير نمود تا زمان حال ادامه پيدا مي               
پوسـتان  بـراي      هـاي سـفيد    ايدئولوژيك را در متن ايجاد كرده كه گويي هنوز هم وضعيت دانشگاه           

  .پوستان نامناسب است سياه
  

26. a) Just talk. Yet what concerned me wasn't just the damage loose talk 
caused efforts at coalition building, or the emotional pain it caused others. It 
was the distance between our talk and our action, the effect it was having on 
us as individuals and as a people (Obama, 2014, p. 203). 

گـوي آزادانـة مـضر كـه در        و ، تنهـا گفـت    اسـت  نگـران كـرده   چـه مـرا       آن. زنند فقط حرف مي  ) ب
، شـود  باعـث مـي   شود يا دردمنـدي احـساسي كـه در ديگـران             هاي دولت ائتلافي ارائه مي     ساختمان
باشـد    وتـأثيرش روي مـا، تـك تـك افـراد و مـردم مـي                ستاين فاصله بين حرف و عمل ما      . نيست

)Obama, 2014, p. 232.(  
در مـتن وجـود     » concerned-wasn't-caused-caused-was«چهار فعل زمان گذشتة ساده      

هـايش در    نويسنده نگراني . اند دارند كه به ترتيب به زمان ماضي نقلي و مضارع اخباري ترجمه شده            
كند   وگوها در ساختمان دولت ائتلافي در گذشته را بيان مي           كند و وضعيت گفت     گذشته را بيان مي   

ها تأثيراتي برجـاي گذاشـت امـا در     و فاصلة بين حرف و عمل جامعة سياه كه بر روي تك تك آن   
ها مربوط به زمان حال اسـت و يـا           اين تلويح ايدئولوژيكي را درپي دارد كه همه اين نگراني           ترجمه  

ة رسد مترجم قضاوت خـود از اوضـاع موجـود در جامع ـ     به نظر مي  . (حداقل تا زمان حال ادامه دارد     
جايي نقطة عمل بـر روي محـور زمـان تغييـر              هم جابه .) است پوستان را نيز در ترجمه واردكرده      سياه
  .است است و هم با تغيير نمود تكميل و تداوم آن تغيير كرده كرده

27. a) What I doubted was that all the talk about self-esteem could serve as 
the centerpiece of an effective black politics (Obama, 2004, 194).  

هـاي   نفس، اصل سياست   ها دربارة عزت   گو و  اين است كه همه گفت     به شك انداخته  چه مرا     آن) ب
  ).Obama, 2014, p. 222 (دهند ها را تشكيل مي تأثيرگذار سياه
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متـرجم  . اي مبين اين امـر اسـت كـه ايـن شـك تـاكنون ادامـه دارد                  تغيير نمود تكميلي به نتيجه    
  .است تجربيات و نظرات شخصي خود را وارد ترجمه كرده

28. a) Ever since the first time I'd picked up Malcolm X's autobiography, I 
had tried to untangle the twin strands of black nationalism, aruing that 
nationalism's affirming message-of solidarity and self-reliance, discipline 
and communal responsibility- need not depend on hatred of whites… 
(Obama, 2004, 197). 

هاي مشابه در سر      گره ام سعي كرده از وقتي كه اولين بار كتاب زندگي نامة ملكولم را خواندم،            ) ب
پيـام اتحـاد و     -اسيوناليـسم را بـه خـود بقبـولانم        كننـدة ن   ها را باز كنم، پيام تأييد      راه ناسيوناليسم سياه  

ها ربط     كه اصلاً به تنفر از سفيدها يا بخشندگي آن         –اي   اعتماد به نفس، مقررات و پاسخگويي فرقه      
  ).Obama, 2014, p. 226 (ندارد

جايي جايگاه فعل بر روي محور        اي مبين  اين امر است كه با جابه          تغيير نمود از تكميلي به نتيجه     
تلويح مترجم در بيان اين امر كه هنـوز نويـسنده سـعي             (ن، اثر و نتيجة فعل نيز تا حال ادامه دارد           زما

  .)در بازكردن گره هاي اين مسير دارد
29. a) My mother had warned me about bigots-they were ignorant, 
uneducated people one should avoid (Obama, 2004, 51). 

هاي بـدون تعلـيم و       ها انسان   آن«: است نگران من بوده  هاي متعصب    ه در مورد انسان   مادرم هميش ) ب
  ).Obama, 2014, p. 72 (كندها دوري  تربيت و جاهلي هستند كه هركس بايد از آن

اسـت   اي تغيير كرده تغيير نمود كامل تكميلي كه مربوط به عملي در گذشته است به نمود نتيجه            
  .تأكيد مترجم بر نمايش روابط خانوادگي اوباما(كند  اكنون بيان ميكه اثر و نتيجة فعل را ت

30. a) Yes, I'd seen weakness in other men- Gramps and his 
disappointments, Lolo and his comporomise (Obama, 2004, 220). 

اش  مـسأله اش، لولـو و سـازش و          گـرامپس و نااميـدي     -ام ديـده بله، مـن ضـعف را در ديگـران          ) ب
)Obama, 2014, p. 250.(  

نويـسنده قـصد بيـان    . اسـت  ترجمـه شـده  ) ام ديده(به ماضي نقلي » had seen«فعل ماضي بعيد 
بودم، نمود نيز كامـل تكميلـي و مبـين           من ضعف را در ديگران ديده       (دارد  امري در گذشتة دور را      

رسـد   به نظر مي). اي نمود نتيجه(هد د ولي مترجم وقوع آن را تا زمان حال ادامه مي       ) همين امر است  
  .است مترجم قضاوت شخصي خود را وارد ترجمه كرده

  
  اي نمود ناقص تداومي به نمود كامل نتيجه. 2. 2. 6

31. a) The vice-president, Odinga, was a Luo, and he said the government 
was becoming corrupt (Obama, 2004, 214). 
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ــيس ) ب ــاون رئ ــه  مع ــور، اودينگــا از قبيل ــو«جمه ــت  »ل ــه دول ــود و گفــت ك    اســت فاســد شــده ب
)Obama, 2014, p. 244.(  

نويسنده با تغيير زمان و به تبع آن تغيير نمود قصد بيـان ايـن امـر را دارد دولـت در حـال فاسـد                           
م شدن بود ولي مترجم تلويح ايدئولوژيك خود را در ترجمه متن به كار برده و دولت را فاسد اعلا                  

  .است كرده
  
  نمود ناقص تداومي به نمود كامل تكميلي. 3. 2. 6

32. a) They spend half their lives worrying about what white folks think 
(Obama, 2004, 197). 

كننـد،    هـا در موردشـان چـه فكـري مـي           شان را با ايـن نگرانـي كـه سـفيد           ها نيمي از زندگي     آن) ب
  ).Obama, 2014, p. 225( گذراندند

با تغيير نمود از ناقص تداومي به كامل تكميلي متـرجم قـصد اصـلي نويـسنده در بيـان ديـدگاه                      
  .است ها نسبت به سفيدپوستان را محدود به زمان كوتاهي در گذشته كرده پوست هميشگي سياه

 
  اي به كامل تكميلي نمود كامل نتيجه. 4. 2. 6

33. a) In fact, how and when the marriage occurred remains a bit murky, a 
bill of particulars that I've never quite had the courage to explore (Obama, 
2004, 22). 

در واقع چگونگي و زمان ازدواج مادرم كمي مبهم است و من هم شـهامت لازم بـراي تحقيـق                    ) ب
  ).Obama, 2014, p. 40(نداشتم در مورد آن را 

 به نمـود كامـل تكميلـي در گذشـتة سـاده     » ve had'«اي در زمان ماضي نقلي  امل نتيجهنمود ك
گيـري از نمـود كامـل تكميلـي رويـدادي را بـه گذشـته                  مترجم با بهـره    .است ترجمه شده ) نداشتم(

    . است كه همچنان ادامه دارد واگذار كرده
 
   كلينتونتلويحات ايدئولوژيك نمود در زندگينامة. 3. 6

نامـة كلينتـون موردتوجـه قـرار          ، تغييـرات نمـود و زمـان دسـتوري افعـال در كتـاب زنـدگي                در زير 
  .است گرفته

  
  نمود كامل تكميلي به نمود ناقص تداومي. 1. 3. 6

34. a) Lieberman viewed negotiating concessions as a sign of weakness and 
had a long history of opposition to the Oslo peace process. baby 
and lieberman also believed that iran's nuclear program was a bigger and 
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more urgent threat to Israel's long-term security than the Palestinian conflict 
(Clinton, 2014, p. 121).  

 صلح فرايند با اش مخالفت سابقه و   داند مي ضعف نشان را مذاكره طريق از امتياز اعطاي ليبرمن) ب
اي ايران تهديـدي      هسته ةد كه برنام   اعتقاد دارن  ليبرمن و نتانياهو همچنين   . گردد  باز مي  اسلو پيمان به

   ).Clinton, 2015, p. 264 (هاست فلسطيني قديمي  تر از بحران امنيتي و اورژانسي خطرناك و
طور تلويحي ايـن ايـدئولوژي        ه، مترجم به   شد نمود ناقص تداومي تبديل   به  نمود كامل تكميلي    

رئيس حزب اسرائيلي بيتنا هنوز اعطاي امتياز از طريـق مـذاكره بـا               (برمنيرا در متن وارد كرده كه ل      
اي ايران نيز تهديدي براي منطقه  داند و معتقد است كه برنامة هسته  فلسطيني ها را نشان از ضعف مي      

). استاي در گذشته     بيان حادثه ستفاده از نمود كامل تكميلي      با  ا  كه منظور نويسنده     حالي در (است
رسد مترجم با تلـويح ايـدئولوژيك خـود سـابقة تـاريخي ايـن رابطـه را بـراي آينـده نيـز                         به نظر مي  

  .است بيني كرده و مفهوم جديدي به متن اضافه نموده پيش
35. a) The mistreatment of women was certainly not the only or even the 
chief cause of our problems in Afghanistan, where the Taliban banished girls 
from school and forced women to live in medieval conditions, or in Central 
Africa, where rape became a common weapon of war (Clinton, 2014, p. 
207). 

 طالبـان  كـه  جـايي  نبـود  افغانـستان  در مـا  مـشكلات  عمـده  دليل  يا  زنان تنها قطعاً بدرفتاري با    ) ب
  در شرايط قرون وسطي زندگي كنند      كنند  وادار مي  و زنان را     دارد باز مي  رفتن مدرسه از را دختران

  ريقــاي مركــزي جــايي كــه تجــاوز بــه يــك ســلاح مــشترك جنگــي تبــديل شــد           آف در يــا
)Clinton, 2015, p. 495.(  

طور تلويحي اين ايدئولوژي را در مـتن وارد   ، مترجم بهر نمود از كامل تكميلي به تداوميبا تغيي 
دارنـد و    اي است كه دختران را از مدرسه رفتن باز مـي            گونه  هنوز وضعيت در افغانستان به      كرده كه   

كـه منظـور نويـسنده بيـان      حـالي  در (كنند كه در شرايط قـرون وسـطي زنـدگي كننـد          وادارشان مي 
، مترجم با اين عمل تلويح ايدئولوژيكي و مفهوم جديـدي بـه             )دهد  اي در گذشته را نشان مي      ثهحاد

  . است متن اضافه نموده
36. a) I was proud to stand with President Obama at the White House when 
he declared that the United States would sign the United Nations Convention 
on the Rights of persons with disabilities……(Clinton, 2014, p. 206). 

م زماني كه اوباما اعلام كرد ايالات متحده آمريكا كنوانسيون سازمان ملل دربـاره             كن ميافتخار  ) ب
ــي     ــضا م ــول را ام ــاي معل ــسان ه ــوق ان ــودم     حق ــستاده ب ــار او اي ــفيد كن ــاخ س ــد در ك   ……كن

)Clinton, 2015, p. 493.(   
طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد   مترجم بهبا تغيير نمود از كامل تكميلي به تداومي،         
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كه منظـور نويـسنده بيـان        حالي در(كند  كلينتون هنوز به آن لحظه در كنار اوباما افتخار مي         كرده كه   
  . )است ي در گذشتهرويداد

37. a) I hoped that one day the constituencies for peace among both peoples 
would grow so strong and loud that their leaders would be forced to 
compromise. In my head I heard the deep and steady voice of my slain friend 
Yitzhak Robi: “The coldest peace is better than the warmest war” (Clinton, 

2014, p. 128). 
روزي برسد كه ستاد صلح در ميان هر دو ملت به قدري قوي و رسا باشد كه رهبـران                   اميدوارم  ) ب

 كـه  شـنوم  مـي در سرم صداي دوست مقتولم اسحاق رابين را بلند و دائم            . ه كند صالحرا مجبور به م   
  ).Clinton, 2015, p. 283 (».است جنگ ترين گرم از بهتر صلح، سردترين« :گفت مي

طـور     متـرجم بـه    ،)مضارع اخباري (به تداومي   ) در زمان گذشته  ( نمود از كامل تكميلي      با تغيير 
كلينتون هنوز به برقراري صلح در منطقـه اميـدوار          تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كه          

نظـر  حـال بـازگويي      در متـرجم    .اسـت  در گذشته    رويداديكه منظور نويسنده بيان      حالي در(است  
هاي اسرائيل است، با  ينتون نسبت به وضعيت منطقه و نيز حمايت و تصديق وي از سياست كنوني كل 

  . است اين عمل، مترجم مفهوم جديدي به متن اضافه نموده
38. a) For years some Muslim -majority nations at the Council had pushed 
resolutions opposed by the United States and others that would have 
threatened freedom of expression in the name of preventing “defamation” of 
religion (Clinton, 2014, p. 121). 

 متحـده  ايـالات  بـا  مخالفـت  در راهـايي    ها برخي از كشورهاي مـسلمان در شـورا قطعنامـه            سال) ب
ه نـام جلـوگيري از هتـك حرمـت مـذهب            د كه آزادي بيان را ب ـ     كردن تحميل مي  ديگران و آمريكا

   ).Clinton, 2015, p. 505(كرد  تهديد مي
تغيير زمان دستوري از ماضي بعيد با نمود كامل تكميلي به گذشتة استمراري با نمـود تـداومي،                  
نشان از تأكيد مترجم و موضع ايدئولوژيكي وي در بيان استمرار و موضع مـسلمانان نـسبت بـه ايـن                     

  .قضيه دارد
  
  اي نمود كامل تكميلي به كامل نتيجه. 2. 3. 6

39. a) Despite our policy differences Netanyahu and I worked together as 
partners and friends (Clinton, 2014, p. 121). 

 مي ـا كـار كـرده   عنـوان شـريك و دوسـت بـاهم            با وجـود اختلافـات سياسـي نتانيـاهو و مـن بـه             ) ب
)Clinton, 2015, p. 263.(  

طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كـه      مترجم به اي،   با تغيير نمود از تكميلي به نتيجه      
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و هنوز نيز اين رابطه ادامه       است  عنوان شريك و دوست كار كرده       ها قبل با نتانياهو به     كلينتون از سال  
  )تأكيد مترجم بر رابطة دوستانة كلينتون و اسرائيل(دارد 

40. a) For years, under both Democratic and Republican administrations, the 
United States had been committed to helping Israel maintain a “qualitative 
military edge” over every competitor in the region (Clinton, 2014, p. 120). 

هـاي دمـوكرات، ايـالات متحـده      خواه و چـه در دولـت   هاي جمهوري ها چه در دولت طي سال ) ب
 تا به اسرائيل در بالا نگه داشتن توان نظامي خود از نظر كيفـي نـسبت بـه تمـام          دانسته متعهدخود را   

  ).Clinton, 2015, p. 261(رقباي موجود در منطقه كمك كند 
مـتن وارد كـرده كـه    طور تلويحي اين ايدئولوژي را در  مترجم بهاي   به كمك نمود كامل نتيجه    

  . است ها قبل تاكنون متعهد به تقويت نظامي اسرائيل بوده آمريكا از سال
  
  نمود ناقص تداومي به كامل تكميلي. 3. 3. 6

41. a) The candor of our conversation was reassuring and reinforced my 
resolve to support him (Clinton, 2014, p. 16). 

) اوباما( او به كه مطمئن و قانع كرد     مرا هامان وجود داشت   صداقتي كه در صحبت   صراحت و   ) ب
  ).Clinton, 2015, p. 22( كنم كمك

هـاي اوبامـا توسـط        كامل تكميلي، مترجم مجـدداً بـر تـصديق سياسـت          به  با تغيير نمود تداومي     
  .است كلينتون تأكيد نموده

42. a) I oversee eight doctors for a region with a population of half a 
million…we never have enough supplies- at least half of what the 
government purchases ends up on the black market (Clinton, 2014, p. 354). 

مـا هـيچ وقـت    .  براي يك ناحيه با نـيم ميليـون نفـر جمعيـت هـشت دكتـر وجـود دارد         ديدم) ... ب
در ، سر از سـوپرماركت هـا   كرد تهيه ميچه كه دولت  حداقل نيمي از آن. نداشتيمكافي ضروريات  

   ).Clinton, 2015, p. 392(آورد  مي
ديـده   »oversea-have-purchases-ends up«ي اصـل چهار فعـل زمـان حـال سـاده در مـتن      

يير نمود تـداومي بـه    با تغ ) نداشتيم– ديدم(اند   شوند كه دو فعل به زمان گذشتة ساده ترجمه شده           مي
هـم  (اسـت     ايـن نيـاز را بـه زمـان گذشـته منتقـل كـرده                تكميلي مترجم با اسـتفاده از زمـان گذشـته           

در تبـديل زمـان حـال      ). جايي عمل بر روي محور زمان و هم تغيير نمود از تداومي به تكميلـي                جابه
 محـور زمـان بـه عقـب         ساده به زمان گذشتة استمراري، دوباره مترجم زمان انجام عمـل را بـر روي              

  ).ناديده گرفتن مشكلات هميشگي آفريقا(است  كشيده
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  نمود تركيبي به كامل تكميلي. 4. 3. 6
43. a) I'd been grappling for years with the challenges facing the United 
States around the world, as both first lady and senator ….. (Clinton, 2014, p. 
20). 

 بـانوي  عنـوان    هاي فراواني در داخل و خارج از ايالات متحده چه به            با چالش  مواجهها   من سال ) ب
    ).Clinton, 2015, p. 33( بودم سنا  نماينده عنوان به چه و اول

 يعن ـنمـود كامـل تكميلـي در گذشـتة سـاده ي            بـه    نمود تركيبي در زمان ماضي بعيد اسـتمراري       
زمان ماضي بعيد استمراري با نمود تركيبي آن كه شامل نمود كامل            مه شده،   ترج )بودم..... مواجه  (

است ولـي مـدتي هـم     و ناقص هر دوست اشاره به انجام امري دارد كه در گذشته تمام و كامل شده         
طور تلويحي اين ايدئولوژي را در متن وارد كرده كه             مترجم به . است  در همان گذشته طول كشيده    

اسـت   هاي داخل و خارج از ايـالات متحـده مواجـه بـوده         ها با چالش   ل براي مدت  ها قب  كلينتون سال 
هاي وي در گذشته و همچنين تجربه و لياقـت وي در حـل    اشاره نويسنده به استمرار و دوام چالش   (

 در اين جمله با توجه به زمان انتخاب شده، تغيير نمود به كامل تكميلي تأكيد مترجم           ).ها  اين چالش 
   .دهد عمل در گذشته را نشان ميبر اتمام 

  

  پژوهش ةنتيج. 7
ها تطـابق يـك بـه يـك          بينيم كه بين زمان    در ترجمة يك زمان دستوري به زمان دستوري ديگر مي         

اي هم زمان دستوري و هم نمود فعلي مورد بررسـي      در اين پژوهش، با يك نقد مقابله      . وجود ندارد 
رسيم كه زمان و نمـود در هـم          ف ترجمه به اين نتيجه مي     اي با هد   شناسي مقابله  در زبان . قرار گرفت 

شـود و گـاهي ايـن        شوند و گاهي در ترجمه فقط زمان دستوري و گاهي نمود ترجمه مـي              تنيده مي 
از سويي، به اين توجه شد كه اين امـر چـرا            . شود پديدة درهم تنيدة تركيبي زمان و نمود ترجمه مي        

ريـزد كـه در    ها به هم مـي  ن هرگاه تقابل يك به يك زمان     بايد ارزش ايدئولوژيك داشته باشد، چو     
 و  1دهـد يعنـي موقعيـت رويـداد        هاي مورد مطالعه در ترجمـه چنـين امـري رخ مـي             بسياري از نمونه  

اسـت كـه تغييـر     2كنـد، واقعيـت   چه تغيير مـي  كند، در واقع آن موقعيت اتفاق كنش و فعل تغيير مي
شـويم و بنـابراين      رو مـي    دها ما با يك واقعيت تغيير يافته روبه       كند يعني با تغيير هر يك از رويدا        مي

ممكن است متن مبدأ با زمان و نمودهاي خودش يك واقعيت را نشان دهد و متن مقصد با تغييرات               
  . 3ها و نمودها يك واقعيت ديگر را نشان دهد آن زمان

                                                                                                                   
1 state of affairs 
2 reality 

) spinal (فرحزاد معتقد است ممكن است زمان خطي عمل كند ولي رابطة زمـان و نمـود خطـي نيـست و مـارپيچي                3
  .است
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گيـرد كـه بـا       تا قـرار مـي    اي همچون ايران، مترجم آگاهانه يـا ناآگاهانـه در ايـن راس ـ             در جامعه 
اي خود چه از ديدگاه خُرد يعني در انتخاب واژگان و دسـتور و چـه از ديـدگاه     هاي ترجمه   انتخاب
ها از منظر گفتماني و اجتمـاعي در يـك محـيط بينـامتني و گفتمـاني                  تر يعني بازنمايي رويداد    كلان

 متن پيشين پرداخته و از سوي ديگر        بنابراين، مترجم از يك سو به بازنمايي رويدادها در        . قرار گيرد 
زند، اين همـان تكـرار گفتمـاني از طريـق             ها را به رويدادهاي ديگرِ جامعة مقصد پيوند مي         بازنمايي

 گاه ترجمـه دچـار تغييـرات و تلويحـات ايـدئولوژيك             ،در اين تكرارهاي گفتماني    .بينامتنيت است 
درت حـاكم بـر جامعـه اسـت، بررسـي ايـن             شود كه منطبق با نياز جامعة مقصد يا حاصل فشار ق           مي

. هـاي گفتمـاني مختلـف ارائـه نمايـد          توانـد اطلاعـاتي را از محـيط         مي برآمدهها و تغييرات     گفتمان
كنـد؛    ، يك جايگاه ايدئولوژيك كسب مي      بنابراين مترجم يك عامل اجتماعي است كه در ترجمه        

 حاكم بـر جامعـه اسـت، بـر ترجمـه بـه              ها و قدرت    اين جايگاه ايدئولوژيك كه متأثر از ايدئولوژي      
داري، مفـاهيم ديگـري    جز مفهوم امانـت  ديگر، به   بيان    به. عنوان روند و فرآوردة، تأثير بسزايي دارد        

مترجم در مسير يك رويداد اجتمـاعي همچـون         . چون ايدئولوژي و قدرت نيز بر ترجمه اثرگذارند       
مختلف اجتمـاع خـود را در نظـام و سـاختار            هاي   هاي اجتماعي، حوادث و موقعيت     ترجمه، فعاليت 

تلويحات ايـدئولوژيك حاصـل از تغييـر نمـود در كليـة آثـار       . كند اجتماعي خاص آن بازنمايي مي  
بنـابراين، بـه بـاور    . شده در تلاش براي نشان دادن چهرة محبوب يا غير محبوبي از فرد اسـت                ترجمه

رسـد   ي چنداني برخوردار نباشند، اما به نظر مي       آمده از فراوان    دست  هاي به   نگارنده ممكن است يافته   
توانـد از  جنبـة فـراهم     شده كه مـي  زبان ترسيم هاي متفاوتي از اين افراد در جامعة فارسي   كه ديدگاه 

آوردن تصويري متفاوت از بعضي زواياي زندگي سياسي، شخصيتي و رفتـاري ايـشان بـسيار مهـم                  
  . باشد

سازي مفاهيم نظري مربوط به تحليل انتقـادي          خدمت بومي  توان در   اين پژوهش را مي    هاي  يافته
هـاي دسـتوري در بحـث        گفتمان و نيز آگاه ساختن مترجمان به اهميـت بـار ايـدئولوژيك انتخـاب              

 با تكيه بر اين مدل ضمن توجه به تغييرات دستوري در ترجمـه، علـت               ،بنابراين. نمود به كار گرفت   
 انتقال ايدئولوژي مبـدأ     جنبةدر متن پسين از     زمان و نمود فعل      در زمينه    ويژهبه  و نقش اين تغييرات     

تـاكنون   . مواضع ايـدئولوژيك مـستقل از مـتن پيـشين مـورد توجـه قـرار خواهنـد گرفـت                    كسبِيا  
 از آن بـين زبـان مبـدأ و    آمـده  دسـت   به تغييرات نمود و مناسبات ايدئولوژيك       ارتباط با پژوهشي در   

نظـام منـد بـين    ة م كـه يـك رابط ـ   هـستي ر اين پژوهش در تلاش د،از سويي. ستا  نشده انجاممقصد  
  .دست آوريمه  از اين تغييرات در مناسبات ايدئولوژيك ببرآمدهتغييرات نمود و نتايج 
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